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و  لجام گسيختگيها  معرض  امروز،   در  دنيای  در  انسان 
نابسامانيها قرار گرفته و به دنبال آن،   احساس پوچی عميقی 
برای او ايجاد گرديده است. اين احساس،   ناشی از فقدان 
روح معنويت و  گسترش منيتّ در انسان بوده،   كه به شدت 
رو به افزايش می  باشد. همچنين خلأ ناشی از  فقدان حس 
حضور خداوند، به وضوح مشاهده می  گردد. اين درحالی 
است كه اميدهای انسان  به دنيای علم هم كه بتواند او را 
خوشبخت كند و پاسخگوی سؤالات او باشد، به پوچی 
گراييده  است،   زيرا علم ايجاد سؤال می كند و سؤال ايجاد 
علم، و در نتيجه هر روز بر تعداد شاخه های  علمی افزوده 

شده و تعداد سؤالات انسان به مراتب بيشتر گرديده است. 
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اين روند فزاينده،   انسان را به مرزی هدايت می  كند كه ما 
آن را مرز»بحران سؤال« می ناميم؛   مرزی كه ديگر علم 
سؤالات  جواب  رفته،  پيش  انسان  پابهپای  نيست  قادر 
تعداد  برود،  جلوتر  انسان  اينرو  هرچه  از  پيدا كند،  را 
سؤالات او به مرز بی نهايت سوق پيدا می  كند و اميد به 
اينكه  اين روند رو به كاهش گذاشته، با گذشت زمان از 

تعداد سؤالات انسان كاسته شود، از بين رفته  است. 
در چنان مرحله ای است كه انسان برای هميشه، از اين كه 
علم به او بگويد كه جهان هستی و  انسان برای چه هدفی 
به وجود آمده است، نااميـد خواهد شد و اين نااميدی از 

هم اكنون  احساس  می شود. 
از اين رو همۀ اقوام و ملل، دست به كار شده و آنچه را كه 
از عرفان و يا به نام عرفان در  اختيار داشته اند، به شكلهای 
تاريخ  طول  در  شايد  و  عرضه كرده اند  دنيا  به  مختلف 
هيچگاه در  دنيا تا به اين حد، بازار عرفان پرُرونق نبوده است  
و  اين خود نشان دهندۀ نياز درونی انسان به  تجاربی جديد 

است، كه آن را فقط می توان در دنيای عرفان پيدا كرد .
در چنين برهه ای، ايران كه پايگاه صاحب نامی برای عرفان 
به شمار می رفته و در دامان خود،  عرفای زيادی را پرورش 
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داده است، تاكنون نتوانسته چارچوب قابل فهمی را در اين 
زمينه به دنيا  عرضه كند، كه ضمن سهولت فهم، بتواند برای 
همگان عملی و سهل الوصول باشد، زيرا ديگر  دورۀ پناه 
بردن به غارها و آويزان نمودن خود در چاه ها و ... سپری 
شده و همه چيز برای انسان  بايد به سادگی حاصل شود. 
انسان امروز، شديداً با مشكل كمبود وقت روبرو است، 
برای همۀ  كارهايش می خواهد با جدول زمان بندی پيش 
برود و دقيقاً بداند كه چه چيزی را و با صرف چه  مدت 
زمان، به دست خواهد آورد و ديگر حوصلۀ لازم برای 
وارد شدن به مسائل پيچيده و مبهم - و  به اصطلاح قلمبه 
سلمبه- را ندارد. ضمن اين كه شديداً نيازمند صحبتهای 

جديد، روشن و  واضح است.    

هين سخن تازه بگو، تا دو جهان تازه شود
 بگذرد از هردو جهان، بی حدّ و اندازه شود

نوبت كهنه فروشان در گذشت
 نو فروشانيم و اين، بازار ماست

                                                                            مولانا
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زيبا،  صرفاً  حرفهای  و  كلی گويی  دوران  همچنين 
بايد  گذشته است و آنچه را كه بر زبان جاری  كنيم، 
در عمل نشان بدهيم؛ به خصوص زمانی كه اين صحبتها 
در دنيای عرفان باشد،  بايد حتماً جنبۀ عملی آن آشكار 
شود. در غير اين صورت، نوشته ها اشكالی روی كاغذ، 
حاضر،  عصر  در  و  هستند  فضا  در  اصواتی  گفته ها  و 
حرف و نوشته ديگر به درد انسان دردمند و بی حوصله 

نمی خورد و پاسخگوی نياز او نيست. 
كاری ز درون جان تو می بايد

وز قصـه شنـيدن اين گـره نگــشايـد
 يک چشمۀ آب، در درون خانه

 به زان رودی است، كه از برون می آيد
مولانا

امروزه ايران تبديل به محل وجولانگاه عرفان كليۀ اقوام 
تبت،  عرفان های  سرخپوستی،  است.  گرديده  ملل  و 
چين، ژاپن، هند، فيليپين، ويتنام و... حتی عرفان غربی، 
به شكلها و  رنگهای گوناگون با قيافۀ حق به جانبی كه 
انگار پيش كسوت عرفان دنيا بوده اند، برای ما از  عشق 
چندصدسالۀ  و  چندين  گفته های  و  می كنند  صحبت  
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عرضه  به  خودمان  چنان  لعابی  و  آب  با  را  خودمان 
عشق  دنيای  از  اطلاعی  هرگز  ما  انگار  كه  می نمايند 
عرفان  جای  شرايطی،  در  چنين  متأسفانه  نداشته ايم. 
نظری و عملی ايران كاملًا خالی است؛ در حالی كه اين 
عرفان در  بطن خود چنان غنی است كه می تواند دنيا را 

مجذوب خود نمايد. 
متأسفانه هم اكنون ما در معرض نوعی »القای فرهنگی« 
فرهنگی  از  تهاجم  مراتب  به  كه  گرفته ايم،  قرار 
خطرناک تر است، زيرا به زبان بی زبانی و بسيار پنهانی، 
به ما القاء می كنند  كه در حيطۀ عرفان، حرفی برای گفتن 
نداريم و محتاج آن هستيم كه به دريافتهای ساير  ملل پناه 
ببريم؛ و بدين ترتيب، از سرتاسر دنيا تكنيكهای مختلفی، 
تحت عنوان عرفان و يا زير مجموعه ای از آن، به ايران 
صادر شده است؛ در حالی كه در تعريف عرفان خواهد 
آمد كه: دنيای  عشق و عرفان، دنيای بی ابزاری است و 

نمی تواند از هيچ گونه فن و تكنيكی برخوردار باشد. 
افرادی كه با اين تعريف آشنا نيستند، مسائلی غير عرفانی 
را به عنوان عرفان پذيرفته و نسبت  به آنها تعصب پيدا 
كرده اند؛ تا جايی كه نسل جديد ما به تدريج به اين باور 
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رسيده كه ايران  صاحب عرفان قابل عرضه ای نيست. 
اين موضوع، دل هر ايرانی را، كه از عرفان ايران چند 
كلمه بداند و يا از عرفای ايران چند بيت شعر  شنيده يا 
خوانده باشد، به درد آورده، اين احساس را در ما به وجود 
می آورد كه وارثان خوبی  برای عرفان پرُمحتوای خود 
نبوده و نتوانسته ايم از عرفان ديرينۀ خود بهرۀ كافی ببريم. 

علت  به  مسأله  اين  شد،  اشاره  كه  همانطور  البته 
سهلانگاريها و خود باختگيها از يک  طرف و به روز 
نشدن تفكرات و چارچوب عرفان نظری از طرف ديگر 
است؛ و اينكه برای ارائه به  نسل جديد و دنيای امروز، 
برای  هم  مشكلاتی  و  است  نگرفته  نو صورت  كاری 
عرضۀ آن در جامعه وجود  داشته كه اين سرمايۀ گرانبها 

در پردۀ ابهام و فراموشی قرار گرفته است. 
و  زحمات  حاصل  می شويم  متوجه  كه  اينجاست 
دريافتهای ماورائی همۀ عرفای ايران، در  گوشۀ كتابخانه ها 
خاک می خورد و مَثلَِ »آن چه خود داشت، ز بيگانه تمنا 

می كرد«، در مورد ما  مصداق پيدا كرده است. 
در اين برهه از زمان، به دلايلی كه ارائه گرديد، هر كس 
چيزی از عرفان اين مرز و بوم برای عرضه  به نسل جديد 
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و دنيا در اختيار دارد، بايد به پا خاسته و در اين حركت 
باشد. شايد  »اعتلای عرفان  ايران« سهيم  يعنی  بزرگ، 
گفته شود چه فرقی بين عرفانهای مختلف است، چون 

همۀ آنها  می خواهند انسان را از پوچی نجات دهند؟
در جواب بايد بگوييم كه تفاوت بسيارزيادی وجود دارد، 
كه به بحثهای كارشناسی مختص  اين زمينه نيازمند است. 

يكی از اين فرقها، وجود »فن و تكنيک« در آنهاست، 
كه عرفان فاقد آن است. وقتی فردی  توانايی و قدرتی 
كسب می كند كه به دنبال تكنيک حاصل گرديده، در 
نهايت آن را به حساب توان  فردی و اين كه تكنيک را 
به خوبی به كار برده است، می گذارد و دچار غرور و 
منيتّ و خود ستايی می گردد. اين همان مشكلی است 
كه امروز، انسان به آن مبتلا است و بايد از آن جدا  شود؛ 
نه اين كه به گونۀ ديگری به آن مبتلا گردد. اما وقتی كه 
اين توانايی به واسطۀ فيض  الهی به او تفويض شده باشد، 
فرد نمی تواند آن را به حساب توان فردی گذاشته، دچار 

حالتهای كاذب شود. 
از  برخی  توسط  راه  ارائۀ  و  تشويق  ديگر،  موضوع 
به حريمهای  خصوصی  وارد شدن  برای  مكاتب،  اين 
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نحوۀ  نفوذ در ديگران،  مانند فكر خوانی،  اشخاص - 
مسخ، پی بردن به شخصيت آنها  و كارهايی از اين قبيل 
با شيوه های گوناگون- است و افراد نيز توجه نكرده اند 
كه اين  اعمال، جزئی از عرفان و در جهت كمال نيست 
بر  سلطه  و  قدرت  كسب  جهت  در  می تواند  فقط  و 

 ديگران و ايجاد كثرت به كار برده شود. 
شده اند،  مكاتب  اين  جذب  كه  زيادی  بسيار  افراد  از 
تا كنون شايد هيچ�كس اين سؤال را نپرسيده  باشد كه 

چگونه اين كارها، به كمال انسان منجر می شود؟
و اين يكی از وجوه مميزه بين عرفان كمال خواه برای 
انسان و عرفان قدرت طلب و قدرتمند كنندۀ  انسان است. 

نكتۀ ديگر اينكه، در اين چارچوب�ها، مرز »شبكۀ مثبت 
و منفی« مشخص نشده و اين كه چه  فعاليت�هايی از شبكۀ 
مثبت و كدام از شبكۀ منفی می باشد، تفكيک نگرديده 
است، و مطالعه  و بررسی توانهای مطرح شده در برخی از 
اين شاخه ها، نشان می دهد كه بسياری از آنها  متعلق به شبكۀ 
منفی و فقط در آن راستا قابل حصول است. برای مثال، 
يكی از ويژگيهای   شبكۀ مثبت ستارالعيوب و پوشانندۀ عيب 
بودن است، كه هرگز امكانی در اختيار كسی كه  بخواهد 
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در ديگران نفوذ كرده و شخصيت آنها را خوانده و معايب 
آنها را آشكار نمايد، قرار نمی دهد  و چنين علمی قطعاً از 
طريق شبكۀ منفی صورت خواهد گرفت، زيرا فقط »اللهُ 
افراد از چنين  دور« است. متأسفانه اكثر  بذات  الصُّ عليمٌ 
موضوعی مطلع نبوده، اين كارها را »كرامت« نيز می  دانند. 
بپوشاند  را خود  عيبها  چگونه ممكن است كه خداوند 

وليكن به بنده اش اجازۀ ديدن  معايب ديگران را بدهد. 
مسألۀ ديگر آن است كه، عرفان برای هر ملتی زبان خاص 
آن  فهم  و  ديگر،  بيگانه  ملتی  برای  داشته، كه  را  خود 
مشكل است. مثلًا درعرفان ايران، ريسمان الهی)حبل�الله( 
و شراب از خمُ  وحدت و ساقی و شاهد و مطرب و مستی 
و شمع و پروانه و... با گوشت و پوست و استخوان ما 
 عجين بوده، نسبت به آنها احساس آشنايی داريم و در 
ناخودآگاه جمعی ما چنان نهفته است  كه حتی اگر مفهوم 
آنها را نيز به خوبی ندانيم )همچنان كه همۀ واژه ها بايد از 
نو كشف  رمز و معنی شوند(، با شنيدن و يا خواندن آنها 
باز هم در ما ايجاد وجد و سرور نشاط خاصی  می كند، 
كه دليل آن را به خوبی نمی دانيم؛ و ما در اوج گرفتگی، 
هنگام برخورد با اين واژه ها  احساس شكفتگی و باز شدن 
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می كنيم. در حالی كه همين واژه ها برای يک سرخپوست 
كاملًا  بی معنی است؛ همان گونه كه واژه های آنها برای ما 
بی معنی می باشند؛ مثلًا اگر به ما  بگويند چپق وحدت، ما 

از خنده ريسه خواهيم رفت! 
برای خلاصه نمودن اين بحث، به يک دليل عمدۀ ديگر 
اكتفا نموده، اين سؤال را مطرح می كنيم  كه چرا آنچه 
را كه خود داريم، بايد از ديگران تمنا كنيم؟ به هر حال، 
عرفان در دنيای امروز به  عنوان وسيلۀ مؤثری برای نفوذ 
فرهنگی به كار برده می شود و فعاليتهای بسيار زيادی در 
اين  زمينه، در سطح دنيا در جريان می باشد و اين خود 
يک راه كسب اعتبار و حيثيت محسوب می  شود، كه 

مورد توجه ملل بسياری قرار گرفته است. 
عرفان حلقه كه متكی به عرفان اين مرز و بوم است و 
با  بی ابزاری،  اعتلای آن در  چارچوب دنيای  با هدف 
مشخص نمودن مرزهای شبكۀ »مثبت و منفی« و تفكيک 
مسير   »قدرت و كمال« در بخش عرفان نظری، قادر به 
ارائۀ آسان، ساده و همه�فهم اين عرفان و ايجاد  آشتی 
بين دنيای مذهب، عرفان و علم و نيز رفع سوءتفاهم�های 
عملی،  دسترسی  است،  قابليت  بوده  آنها  بين  موجود 
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سريع و همگانی را در بخش عرفان عملی نيز دارد، و 
از طريق ايجاد  اتصال به شبكۀ شعور الهی برای افراد در 
اين بخش، می تواند اعتباری بی سابقه برای عرفان  ايران 

در دنيا به وجود آورد. 
در اين راستا و برای اين حركت عظيم الهی، به كمک 
در  اميدواريم  كه  و  بوده،  نيازمند  و همفكری همگان 
همۀ  محبت�های  و  راهنمايی�ها  كمک ها،  از  راه  اين 

علاقه مندان به تعالی و كمال انسان،  برخوردار شويم. 
برای روشن شدن ابعاد مختلف عرفان حلقه،كه عرفان 
ايرانی و اسلامی  و برخاسته  از فرهنگ ماست، اصولی 
اصول  عنوان  به  اختصاصی  عمومی  و  بخش  دو  در  را 

اساسنامۀ عرفان  حلقه بيان می نماييم. 
به  خواهشمندم  عزيز  همراهان  و  دوستان  از  همچنين 
اين مجموعه،  پيشنهادها،  بيشتر  به رشد  منظور كمک 
انتقادات و سؤالات خود را ارائه فرماييد، تا در فعاليتهای 

آتی منظور گردد. 

با تشكر از كليۀ دوستانی كه در اين امر مهم ما را ياری داده اند.                                                
با آرزوی توفيق الهی 
محمد علی طاهری   
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سلسلۀ مـــوي دوســت حلقـۀ دام بلاســت
هر كه در اين حلقه نيست فارغ از اين ماجراست
    سعدی

واعتصموا بحبل�الله جميعاً و لاتفرقوا )آل عمران-103(

است،  عرفانی  سيروسلوک  نوعی  )كيهانی(  عرفان حلقه 
كه مباحث عرفانی را مورد بررسی نظری و عملی قرار 
انسانها  انسان�شمول است، همۀ  از آنجا كه  می دهد؛ و 
صرف نظر از نژاد، مليت، دين، مذهب و عقايد شخصی، 
می توانند جنبۀ نظری آن را پذيرفته و جنبۀ عملی آن را 

مورد تجربه و استفاده قرار دهند.
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 در تبيين اين انديشه، اصولی را برمی شماريم

• اصل
راه  در  انسان  به  كمک  عرفانی،  شاخۀ  اين  از  هدف 
رسيدن به كمال و تعالی است؛ حركتی از عالم كثرت به 
عالم وحدت. در اين راستا، همۀ تلاش�ها برای نزديكی 
انسانها به يكديگر صورت گرفته، از هر عاملی كه باعث 
جدايی انسانها  و ايجاد تفرقه بين آنها می شود، اجتناب 

به عمل می آيد.

• اصل
ادراكی  كه  می  گردد  عالمی  اطلاق  به  وحدت  عالم 
جهان  بودن  واحده  تن  درک  به  انسان  آن  در  بوده، 
هستی می رسد. جهانی كه همۀ اجزای آن تجليات الهی 
محسوب می شود. در اين حالت، انسان خود را با همۀ 

اجزای جهان هستی در ارتباط و يكتايی می بيند.
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• اصل
عالم كثرت به عالمی اطلاق می گردد كه در آن، انسانها 
از يكديگر جدا شده اند، تا جايی كه دنيای هر انسانی 
صرفاً محدود به خود بوده، خارج از خود را به رسميت 
نمی شناسد و فقط به فكر خويشتن است و همۀ توجه 
زمينی اش  و  مادی  منافع شخصی، زندگی  به حفظ  او 
با  درگيری  به  انتها  در  روند،  اين  می باشد.  معطوف 
خويشتن منجر شده، تضادهای فردی به اوج می رسد. 
در عالم كثرت، هيچ دو انسانی نمی توانند يكديگر را 

تحمل كنند.
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• اصل
همۀ انسانها می توانند در هوشمندی و شعور حاكم بر 
از  پس  رسيده،  نظر  اشتراک  و  توافق  به  هستی  جهان 
كه  هوشمندی  اين  صاحب  به  آن،  اثبات  و  آزمايش 
خداوند می باشد، برسند؛ تا اين موضوع، نقطۀ مشترک 
انسانها شده و قدرت و تحكيم پيدا نمايد.  فكری بين 
بنابراين، عامل مشترک فكری بين همۀ انسانها و يا به 
عبارت ديگر، زيربنای فكری همۀ انسانها، شعور حاكم 
بر جهان هستی و يا شعور الهی است. در اين تفكر و 
شبکۀ شعور حاكم بر جهان  بينش، اين عامل مشترک، 

هستی ناميده می شود.
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• اصل
اينرو  از  است،  شده  آفريده  حركت  از  هستی  جهان 
و  بوده  حركت  از  ناشی  نيز  آن  گوناگون  جلوه های 
مجازی  باشد،  از حركت  ناشی  كه  جلوهای  هر  چون 
و  می باشد  مجازی  نيز  هستی  جهان  نتيجه  در  است، 
چون هر حركتی نياز به محرک و عامل جهت دهنده 
دارد، لذا اين عامل حاكم بر جهان هستی را آگاهی و 
يا هوشمندی حاكم بر جهان هستی می باشد كه آن را 
هستی  جهان  بنابراين،  می ناميم.  شعوركيهانی«  »شبكۀ 
حقيقت  از  مجازی  تصويری  و  ندارد  خارجی  وجود 
ديگری بوده و در اصل از آگاهی آفريده شده است و 

اجزای آن مطابق شكل روبرو می باشد.
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نظر به اين كه هوشمندی حاكم بر جهان هستی، می بايستی 
خود از جايی ايجاد شده و در اختيار منبعی باشد، اين منبع 

را صاحب اين هوشمندی دانسته، »خدا« می ناميم.
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• اصل
نسبت حقيقت به مجاز

• اصل
او  و  است  محال  خداوند  برای  چندپارچگی  تصوير 
يكپارچه و در وحدت می باشد. لذا تجليات او )جهان 
بوده،  وحدت  در  و  يكپارچه  می بايستی  نيز  هستی( 
چيزی به آن قابل اضافه شدن و يا كم�كردن نمی باشد. 
در نتيجه، جهان هستی يكپارچه است و كليۀ اجزای آن 

به يكديگر مرتبط و تن واحده محسوب می شوند.
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• اصل
تصور محدوديت برای خداوند محال است و وجود او 
نامحدود می باشد. بنابراين، تجليات او نيز بايد نامحدود 

باشد. در نتيجه، جهان هستی نامحدود است. 

 
• اصل

قطبی  دو  جهان  يار،  تجليات  بودن  نامحدود  علت  به 
)جهانی كه انسان می شناسد و در آن عمر زمينی خود 
را سپری می كند( نمی تواند تنها تجلی خداوند باشد، لذا 
اين جهان صرفاً يكی از جهان�های جهان هستی است. 
به عبارت ديگر، جهان هستی به جهانی اطلاق می شود 
كه خود متشكل از بی�نهايت جهان�های ناشناختۀ موازی 

يكديگر است؛ به اين صورت:
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• اصل
جهان هستی فاقد شكل و منظرۀ ثابت بوده، هر ناظری 
فركانس  و  فضا  در  حركتش  سرعت  به  بسته  را  آن 
چشمش به شكلی می بيند. اگر ناظر وجود نداشته باشد، 
جهان هستی نيز وجود نخواهد داشت. هرچشمی  )انسان، 
حيوان و ...( به گونه ای طراحی گرديده كه جهان هستی 
و  سازد  متجلیّ  آن  صاحب  برای  خاصی  شكل  به  را 
چشم است كه تصوير مجازی ناشی از حركت ذرات را 
به ناظر گزارش می دهد. اگر فركانس چشمی  بی نهايت 

باشد، چيزی را در جهان هستی مشاهده نخواهد كرد.
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• اصل
انسان شاهد جهان هستی و جهان هستی شاهد انسان است. 
هيچ واقعيتی در جهان هستی گم نشده و مانند يک حافظۀ 
عظيم عمل نموده و كليۀ وقايع را درون خود برای هميشه 

ثبت و ضبط می نمايد.
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• اصل
اعتقادات افراد به دو بخش زيربنا و روبنا تقسيم می شود. 
همان  بوده،  انسانها  همۀ  فكری  اشتراک  بخش  زيربنا 
گونه كه در بخش نظری و عملی عرفان حلقه به اثبات 
جهان  بر  حاكم  هوشمندی  يا  و  الهی  شعور  می رسد، 
هستی است كه در اين شاخۀ عرفانی مورد بهره برداری 
قرار می گيرد. روبنای فكری نيز شامل دستورالعمل�های 
راه های مختلف رسيدن  و  تعاريف  و  مذاهب  و  اديان 
دو  به  می تواند  نيز خود  آن  كه  است،  تعالی  به  انسان 

بخش اشتراكی و اختصاصی تقسيم شود.
در عرفان حلقه، زيربنای فكری انسان مورد بررسی اصلی 
تعاريفی  اشتراكی،  فكری  روبنای  مورد  در  گرفته،  قرار 
پيشنهاد می نمايد و با بخش اختصاصی روبنای فكری انسانها 
است،  مختلف  مناسک  و  مراسم  و  اعتقادات  كه شامل 
برخورد و مداخله ای ندارد. در واقع، عرفان حلقه، شعور الهی 
را به طور نظری و عملی ثابت نموده، از اين طريق وجود 
صاحب اين هوشمندی يعنی خداوند را به اثبات می رساند 

و در واقع اين عرفان، منجر به خداشناسی عملی می گردد.
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• اصل
انسان همواره دو پله در مقابل خود دارد: پلۀ عقل و پلۀ عشق.        
پلۀ عقل؛ دنيای علم و دانش، فن و روش و تكنيک، پند 
و نصيحت، دليل و برهان و استدلال، سعی و كوشش و 
تلاش و ... و بطور كلی حيطه ای است كه آن را اصطلاحاً 

»دنيای ابزار« می ناميم.
پلۀعشق؛ دنيای وجد و ذوق و شوق، حيرت و تعجب، 
جذبه و از خود بی خود شدن، ايثار و محبت و ... و بطور 
كلی حيطه و چارچوبی است كه آن را اصطلاحاً »دنيای 

بی ابزاری« نامگذاری می نماييم.

بنابراين، با تعاريف فوق، عرفان حلقه از دو بخش نظری 
و عملی تشكيل می گردد، كه بخش نظری بر روی پلۀ 
عقل و بخش عملی بر روی پلۀ عشق قرار دارد كه در 

اين بخش از هيچ گونه ابزاری استفاده نمی نمايد.

عرفان نظری
پلۀ عقل

 )دنيای ابزار(  

پلۀ عشق
 )دنيای بیابزاری(  

عرفان عملی

عرفان
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• اصل
عرفان عملی، عبارت از شناخت حقيقت جهان هستی از 
راه كشف و شهود است. به عبارت ديگر، دنيايی است 
بدون ابزارهای عقلانی، و ادراكات آن بايد از ارتباط و 

اتصال با ماوراء و كسب آگاهی حاصل شود.

• اصل
پلۀ عقل، پايۀ فهم عشق است و كليۀ ادراكات انسان از 
طريق آن شكل گرفته و از آنجا كه كليۀ نتيجه گيری ها 
پلۀ  بدون  بنابراين  پلۀ عقل صورت می گيرد،  بر روی 
عقل، كمالی حاصل نخواهد شد. در اين�صورت، پلۀ 

عقل و پلۀ عشق لازم و ملزوم يكديگر می باشند.
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• اصل
عاقل، عاشق می شود و عاشق، عاقل. عشق، پل بين عقل 
جزء  عقل  با  ديگر  عبارت  به  است.  كل  عقل  و  جزء 
پلۀ  بر روی  اين كه  به عقل كل پی برد؛ مگر  نمی توان 

عشق ايستاد.
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• اصل
 در مسائل آسمانی )معنوی(، تسليم و در مسائل زمينی 
مسائل  و  هستند  تعيين�كننده  عوامل  تلاش،  )دنيوی(، 
زمينی خود نيز تابع جبر و اختيار است، كه در آن جبر 
مجموعۀ همۀ اتفاقاتی است كه از كنترل و اختيار انسان 
خارج می باشد، و تعيين كنندۀ حركت انسان است. جبر 

به دو قسمت تقسيم می گردد:          
• جبر معلوم: جبری كه می توان علت وقوع آن را كشف 
نمود؛ مانند زلزله كه علت وقوع آن افزايش فشار گازهای 

لايه های زمين و ميزان مقاومت گسل�ها است و... .
كاملًا  آن  وقوع  علت  كه  جبری  مجهول:  جبر   •
چگونگی  مانند  است؛  ردگيری  غيرقابل  و  نا مشخص 

انتخاب محل تولد انسان، نحوۀ انتخاب والدين و... .
جبر مجهول، عاملی است كه جهان دوقطبی را غيرقابل 
محاسبه نموده و به فلسفۀ حركت انسان معنا داده است. 
و  محاسبه  قابل  اتفاقات،  همۀ  صورت،  اين  غير  در 
پيش�بينی شده و فلسفۀ خلقت انسان بی معنی می گرديد.
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• اصل
برای بهره برداری از عرفان عملی در عرفان حلقه، نياز 
الهی  شعور  شبكۀ  متعدد  حلقه های  به  اتصال  ايجاد  به 
شاخۀ  اين  لاينفک  اصل  اتصالات،  اين  و  می باشد 
در  مبحث  هر  به  بخشيدن  تحقق  است. جهت  عرفانی 
به حلقۀ خاص و حفاظ�های خاص  نياز  عرفان عملی، 
آن حلقه می باشد. اتصال به دو دستۀ كاربران و مربيان 
ارائه می شود، كه تفويضی بوده، در قبال مكتوب نمودن 
می گردد.  تفويض  آنان  به  مربوطه،  سوگندنامه های 
تفويض�ها، توسط مركزيت كه كنترل و هدايت كنندۀ 

جريان عرفان حلقه می باشد، انجام می گيرد.
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• اصل
دو نوع كلی اتصال به شبكۀ شعور كيهانی وجود دارد:                  

                  
فردی  راه  لکم(:  استجب  )ادعونی  فردی  راه  الف( 
راهی است كه هيچ�گونه تعريفی ندارد و در آن، 
شخص به واسطۀ اشتياق بيش از حد خود، به شبكۀ 
شعورالهی متصل می شود. برای اين گونه اتصال، 

وجود اشتياق زايدالوصفی نياز است.

ولا  جميعا  الله  بحبلِ  )اعتصموا  جمعی  راه  ب( 
تفرقوا(: راه جمعی راهی است كه در آن فرد در 
حلقۀ وحدت قرار می گيرد. اين حلقه، مطابق شكل، 
سه عضو دارد: شعورالهی ، فرد متصل كننده و فرد 
متصل شونده. با تشكيل حلقه، بلافاصله فيض الهی 
در آن به جريان افتاده، انجام كارهای مورد نظر در 
چارچوب اين عرفان با تشكيل حلقه�های مختلف 
اين حلقه�ها،  به  وارد شدن  برای  می پذيرد.  تحقق 
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وجود سه عضو-شبكۀ شعور كيهانی، فرد متصل 
اين  در  است.  متصل شونده- كافی  فرد  و  كننده 

صورت، عضو چهارم، خداوند خواهد بود.

عرفان حلقه بر مبنای راه جمعی، ايجاد اتصال می نمايد، 
آن جاری  در  مربوط،  حلقۀ  تشكيل  با  نيز  الهی  فيض 
مطابق شكل زير صورت  اين حلقه  می گردد. تشكيل 

می گيرد.

خدا

انسان

تـو مـن

شبکۀ شـعور كيهانی)شعور الهی(

حلقـۀ وحـدت
)حبل الله(

خـدا

اتصال ادعونی

اشـتياق
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• اصل
فيض حلقۀ وحدت از بركت نزديكی و وحدت حداقل 
دو نفر ايجاد می شود و هر كجا حداقل دو نفر در حلقه 
جمع باشند، عضو سوم روح القدس )شبكۀ شعور الهی( 

و عضو چهارم آن خداوند است.

• اصل
برای انجام كار درمانگری، نظر به اين كه كار درمان 
صرفاً توسط شعور الهی انجام می شود، تعداد نفرات، 
چه به عنوان درمانگر و چه بيمار، تعيين كننده نيستند.
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• اصل
تنها شرط حضور در حلقۀ وحدت، شاهد بودن است. 
شاهد، كسی است كه نظاره گر و تماشاچی باشد و در 
حين نظاره هيچ گونه قضاوتی نداشته، هرگونه اتفاقی 
در حين  و  داشته  نظر  زير  نمود،  مشاهده  حلقه  در  را 
مشاهده از تعبير و تفسير جدا باشد )تعبير و تفسير پس 

از مشاهده(.
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• اصل
از  مستقيماً  باشد،  داشته  درخواستی  انسان  هنگامی كه 
الِيه( ولی جواب  )فاستقيموا  خدا درخواست می كند 
درخواست او از طريق شبكۀ شعور الهی )يد�الله، روح 

القدس، جبرئيل و...( پاسخ داده خواهد شد. 
           
خدا

انسان

شبکۀ شعور الهی )يدالله، روح القدس و ...(
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• اصل
رند به كسی اطلاق می گردد كه هم به واقعيت توجه 
دارد و هم به حقيقت. در عرفان حلقه، بر اساس مرام 
رندی، نه واقعيت فدای حقيقت شده و نه حقيقت فدای 
واقعيت می شود. و رند كسی است كه در واقعيت، به 
دنبال حقيقت می گردد و بالعكس، يا به عبارتی هم قادر 

به ديدن واقعيت باشد و هم حقيقت.
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• اصل
در اين رابطه، همۀ توانايی های افراد، از فيض الهی و در 
حلقۀ وحدت توسط شبكۀ شعور الهی، به عنوان امانت 
به فرد عطا گرديده است، و كسی حق نسبت دادن آن 
را به خود ندارد و هر عملی كه منجر به منيت، شرک، 
توجه  و  فكری شود  انحراف  و  ايجاد جدايی، كثرت 
افراد را ازمسير كمال و روشن بينی واقعی-كه به معنای 
هستی  جهان  درک  و  فهم  به  رسيدن  و  ديدن  روشن 

است- منحرف كند، شديداً تقبيح می گردد.
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• اصل
نام ديگری غير  با  را  اتصال  اين  هيچكس حق معرفی 
از شبكۀ شعور الهی �و يا شعور�كيهانی نداشته، اين كار 
فريب ديگران محسوب شده و باعث سوق آنها به سمت 
من دون الله( و انحراف  غير از خدا )اصل اجتناب از 
همگان خواهد شد و همچنين هر عاملی كه فرد اتخاذ 
نموده تا بدان وسيله خود را مطرح نمايد و يا منجر به 
منيت و ادعای رجحان و برتری نسبت به ديگران شود، 
از انحرافات بارز هستند. )اصل اجتناب از انا  خير  منه(.
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• اصل
هر مسيری كه انسان در مسائل ماورائی دنبال می نمايد، 
به كار گرفته  يا كمال  و  قدرت  دو جنبۀ  در  می تواند 
منتهی  قدرت  به  كه  مسيرهايی  حلقه  عرفان  در  شود. 
ارزشمند  مسير كمال  فقط  لذا  نبوده  نظر  مورد  گردد، 

شناخته می شود.
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• اصل
كرامات، مجموعه چيزهايی است كه انسان را به كمال 
برساند و چيزهايی كه می تواند انسان را به كمال برساند، 
فقط آگاهی و ادراک توان بالقوۀ الهی است؛ يعنی در 
قدرتی  نمی شود كه چه  پرسيده  از كسی  مسير كمال 
دارد، بلكه پرسيده می شود به چه آگاهی هايی رسيده 

و به چه دركی نائل گشته است.
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• اصل
كليۀ اطلاعات ماورائی كه انسان به دست می آورد، يا از 

»شبكۀ مثبت« می باشد و يا از »شبكۀ منفی«.
اطلاعات شبكۀ مثبت، انسان را در جهت كمال هدايت 
نموده و راه رسيدن به وحدت را با جهان هستی برای او 
فراهم می نمايد. از پيامدهای اين هدايت، رسيدن به شادی 

درونی، آرامش و... است.
اطلاعاتی كه در جهت خودنمايی و منافع شخصی، نحوۀ 
كليۀ  و  است  فكرخوانی  و   ، ديگران  در  نفوذ  و  تسلط 
ستارالعيوب  و  الهی  عدالت  نقض�كنندۀ  كه  اطلاعاتی 
بودن پروردگار شده و باعث بر هم زدن امنيت خصوصی 
ديگران شود و ايجاد كثرت نمايد، از سوی شبكۀ منفی 
است و شبكۀ مثبت هرگز چنين اطلاعاتی را در اختيار 
افراد قرار نمی دهد. از پيامدهای استفادۀ دانسته يا ندانسته 
از اطلاعات شبكۀ منفی، رسيدن به اضطراب و ناآرامی، 
 ... و  تنهايی  احساس  اندوه،  و  غم  نااميدی،  افسردگی، 
است. گذشته از اين موارد، كليۀ اطلاعاتی كه ايجاد ترس 
و وحشت، دلهره و اضطراب، يأس و نااميدی، غم و اندوه 
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و افسردگی و ... در انسان كند، چه در خواب و چه در 
بيداری، قطعاً از سوی شبكۀ منفی است.

• اصل
و  آگاهی�ها  به  كمال،  سمت  به  حركت  برای  انسان 
اطلاعات شبكۀ مثبت نيازمند است، از اينرو در صورت 
دريافت، مخفی نمودن و خودداری از ارائۀ اين اطلاعات 
و آگاهيها، موجب عقب افتادن انسان از كمال و افزايش 
خطر سقوط در دام شبكۀ منفی شده و اين عمل خيانت 
به بشريت محسوب می شود. در نتيجه، كسی كه در اين 
به  ارائه نمودن آن را  رابطه دريافتهايی دارد، مسؤليت 
يا  و  ادعا  اين صورت  غير  در  داشت؛  همگان خواهد 

تظاهر به رسيدن به آگاهی، صرفاً عوام فريبی است.
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• اصل
اسرار حق، اطلاعات محرمانه ای است كه افشای آنها 
كه  است،  او  بودن  ستارالعيوب  و  عدالت  نقض�كنندۀ 
افراد اجازۀ وارد شدن به حريم آن را ندارند و ورود به 
آن، فقط با كمک شبكۀ منفی امكان پذير است و شبكۀ 
اختيار كسی قرار نمی دهد.  اين اطلاعات را در  مثبت 

)اصل الله عليم بذات الصدور(
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• اصل
اشتياق، تنها عامل محرک در راه رسيدن به كمال است 

و كليۀ دريافت�های انسان مزد اشتياق اوست.

• اصل
تنها شرط تحقق موضوع حلقۀ مورد  تسليم در حلقه، 
نظر است؛ در غيراين صورت، بايد از توان�های فردی 

استفاده شود كه آن نيز محدوديت خواهد داشت.
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• اصل
در عرفان حلقه، عوامل انسانی، خصوصيات فردی، شرايط 
جغرافيايی و اقليمی، امكانات و توان�های فردی و ... نقشی 

در ايجاد اتصال و دريافت�های ماورائی ندارند. 
عواملی مانند:                      

ــ سن، استعداد، سواد، معلومات، نوع تفكرات و 
اعتقادات و ...                          

ــ رياضيات، ورزش، نوع تغذيه و ...                                                              
ــ سعی، كوشش، تلاش، اراده، تقلا و ...

ــ تخيل و تصور و تجسم و ذكر و مانترا، نماد و 
سمبل، تلقين و تكرار، تمركز و ...                 
ــ علم اعداد، موقعيت ستارگان، ماه تولد و ...
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• اصل
خواهان  ملت،  و  دين  نژاد،  از  نظر  صرف  انسانی  هر 
مستقيم  صراط  در  می تواند  بوده،  كمال پذير  و  تحول  

قرار بگيرد.

• اصل
نظر به اين كه شعور الهی نياز به هيچ مكملی ندارد، لذا 
چيزی تحت هر نام و عنوان، قابل اضافه كردن به آن 
نبوده و اين موضوع به راحتی قابل اثبات می باشد؛ چرا 
كه با حذف عامل اضافه شده، مشاهده می شود كه حلقۀ 
وحدت همچنان عمل می نمايد و اين خود رسوا كنندۀ 
بدعتگذاران و متقلبان خواهد بود، كه در دل اين رابطه 
برای تشخيص حق از باطل وجود دارد. در اين رابطه 
هيچ گونه بدعت پذيرفته نيست و فقط نشان دهندۀ ميل 

فرد به خودنمايی و مطرح نمودن خود می باشد.
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• اصل
انديشه مهم است، نه صاحب انديشه )اصل اصالت انديشه(.

• اصل
انديشه  بررسی  طريق  از  بايد  انسان،  انتخاب�های  همۀ 

انجام شود. )اصل يستمعون القول ويتبعون احسنه(

• اصل
جهان هستی به دنبال هوشمندی عظيمی ايجاد شده است، 
لذا می بايستی نقشۀ عظيمی  را دنبال نمايد، بنابراين كار 

عبث و بيهوده از صاحب اين هوشمندی محال است.
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• اصل
درک  برای  تجربی  روش  يک  عنوان  به  درمانگری، 
زير  اهداف  به  رسيدن  راه  در  كمال،  موضوع  عرفانی 

مورد استفاده قرار می گيرد:
- شناسايی و آشنايی عملی با هوشمندی حاكم بر 

جهان هستی )شعور الهی(            
- رهايی از گرفتاری در خويشتن

- خدمت به خلق و انجام عبادت عملی
- شناختن گنج درون و توانايی های ماورائی                   
- انسان شناسی )به عنوان بخشی از خودشناسی(                                              
- حركت در جهت نزديكی به ديگران و فراهم 

نمودن امكان وحدت
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• اصل
نام شاخۀ درمانی در اين مكتب عرفانی »فرادرمانی« است. 
اين نام از ديدگاه اين مكتب نسبت به انسان كه ديدگاه 

فراكل نگری نام دارد، اتخاذ گرديده است.

• اصل
فراكل نگری، نگرشی است نسبت به انسان كه در آن 
انسان به عظمت و وسعت جهان هستی ديده می شود. 
كالبدهای  از  است  متشكل  انسان  ديدگاه،  اين  در 
مختلف، مبدلهای انرژی، كانالهای انرژی، حوزه های 
بی نهايت  و  ملكولی  فركانس  سلولی،  شعور  انرژی، 

اجزاء متشكل ناشناختۀ ديگر.
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• اصل
انجام كار درمانگری هيچ كارما و عكس العمل منفی 
برای انسان نداشته، برای انجام آن نياز به كسب اجازه از 
خداوند نيست، زيرا توسط شعورالهی انجام می شود، نه 

توسط درمانگر.

• اصل
درمانگری با مكتوب نمودن سوگندنامه، مبنی بر استفادۀ 
مثبت و انسانی به فرد تفويض می شود و با دريافت لايۀ 
محافظ كه درمانگر را در مقابل تشعشات شعور معيوب 
موجودات  تداخل  و  منفی  تشعشعات  ساير  و  سلولی 

غيرارگانيک محافظت می نمايد، آغاز می گردد.
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• اصل
نظر به اينكه درمان توسط شعور الهی صورت می گيرد، 
درمانگر حق ندارد هيچ نوع از انواع بيماری�ها را غيرقابل 

علاج بداند.

• اصل
با توجه به اين كه شبكۀ شعوركيهانی، مجموعۀ هوشمند 
حاكم بر جهان هستی است، كه در اين صورت نه ماده 
و نه انرژی می باشد، لذا بعُد زمان و مكان بر آن حاكم 
نبوده و درمان از راه دور و نزديک توسط آن امكان پذير 

می باشد.
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• اصل
نظر به اين كه درمان توسط شعور الهی انجام می گيرد، 
خود  به  را  چيزی  آن  بابت  از  نمی تواند  درمانگر  لذا 

منتسب نمايد.
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• اصل
در عرفان حلقه مسير اصلی طريقت است كه بر روی 
اين مسير كه مسير عمل است، از شريعت و حقيقت بر 
روی آن دريافت صورت می گيرد. و در انتها هر سه بر 
يكديگر منطبق می گردند. اين حركت می تواند مطابق 
بدان معنی است كه در جريان  اين  باشد و  شكل زير 
عمل، انسان به كاربرد شريعت پی برده و به حقيقت نيز 

نائل می گردد.

حقيقت

شريعت

طريقت

وجودی�اش،  ساختار  لحاظ  به  انسان  كه  است  بديهی 
متكی به گونه�ای عمل برای شكل�گيری و رشديابی در 
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مسير كمال است؛ اين اعمال را آفرينندۀ او كه داناست، 
برای او در طرح عظيمش طراحی عظيمی كرده و آن 
مستعد ساختن حضور هزاران هزار نبی و خبرگيرنده و 
پيام�آور است، كه به عنوان رسول و فرستاده موظف به 
نحوۀ  و  راه�جويان كمال شده  تبشير  و  انذار  پيام  ابلاغ 

راه يافتن به مسير كمال را برای انسان ترسيم كرده اند. 
  





    

اطلاع  جهت  صرفاً  حلقه،  عرفان  اختصاصی  بخش 
فكری  روبنای  بخش  در  گرفتن  قرار  بررسی  مورد  و 
عمومی افراد پيشنهاد می�گردد و هر كس مختار به قبول 

يا رد تمام، يا بخشی از آن است.
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• اصل
فلسفۀ خلقت بر اساس طرح و برنامۀ كاملاً حساب شده 

صورت گرفته و هدف نهايی آن كمال است.

• اصل
عدالت اصل لاينفک خلقت هستی و انسان می باشد و 

بدون آن فلسفۀ خلقت پوچ و عبث خواهد بود.
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• اصل
و  می شود  محسوب  خدا  سمت  به  حركت  مرگ، 

حركت به سوی او ترسناک و اندوه�پذير نيست.
 )اصل اليه راجعون(.

• اصل
دعا در عرفان حلقه، به منزلۀ »درخواست كمال و عشق 

الهی و رسيدن به او« است.
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• اصل
نام خداوند در رأس همۀ نامها قرار دارد و خواندن و 
است.  نقض آن شرک  و  اوست  فقط سزاوار  استعانت 

)اصل اجتناب از من دون الله(.
مهم ترين مصاديق بارز شرک عبارتند از:

• شخص پرستی	
• روح پرستی	
• مرده پرستی	
• مكان پرستی	
• كتاب پرستی	
• خود پرستی	
• دنيا پرستی	
• ظاهر پرستی	

بين انسان و خدا، تنها واسطه ای كه وجود دارد، هوشمندی 
به صورت�های  القدس( است، كه  الهی )روح  و شعور 
مختلف نقش يداللهی خود را ايفا نموده، پل ارتباط عالم 

پايين و عالم بالا می باشد.
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• اصل
جهان هستی تجلیّ الهی و ناشی از شعور و آگاهی خداوند 
است، لذا كليۀ اجزاء آن بايد مورد احترام انسان قرار داشته 
باشد. هتک حرمت و پوشاندن تقدس هر جزء از اجزاءجهان 

هستی، كفر محسوب می شود.

• اصل
تباه و ضايع كردن و جلوگيری از شكوفايی هر جزئی از 
جزئيات هستی و تجلياّت الهی، فساد محسوب می شود.
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• اصل
كسانی كه وحدت الهی را قبول دارند و در راه رسيدن 
به آن، انسانها را دعوت به اتحاد و آشتی با خود و جهان 
هستی می نمايند، موحد ناميده شده و آنهايی كه جدايی 

و كثرت را سوق می دهند، منافق ناميده می شوند.

• اصل
غم در دنيای عرفان،  فقط يک معنی دارد و آن غم دوری 

و جدايی از يار و اصل خويش )خدايی بودن( است.
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• اصل
اليه راجعون، حركت ذاتی به سمت كمال و به معنای 
حركت از كثرت به وحدت و از نيازمندی به بی نيازی 
بوده، متشكل از زندگيهای متعدد می باشد. هريک از 
اين مراحل با مرگ خاتمه پيدا می كند و زندگی بعدی 
آغاز می گردد. مثلاً با مرگ در اين مرحله وارد مرحلۀ 
»فرامكان،  مرحلۀ  وارد  آن  از  پس  و  شده  »فرامكان« 

فرازمان« خواهيم شد.
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• اصل
هيچ  از  انسان  زيرا  شود،  خدا  عاشق  نمی تواند  انسان 
طريقی قادر به فهم او نيست و در حقيقت خدا عاشق 
انسان می شود و انسان معشوق می باشد و مشمول عشق 
الهی؛ و انسان می تواند فقط عاشق تجليات الهی، يعنی 
مظاهر جهان هستی شود و پس از اين مرحله است كه 

مشمول عشق الهی می گردد.
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• اصل
انسان با سه جهان متفاوت روبرو می باشد:

و . 1 است  مطلق  حقيقت  تنها  كه  قطبی  هيچ  جهان 
برای تعريف آن، هيچ يک از واژه های انسان قادر 
هرگونه  فاقد  و  وصفناپذير  نيست؛  توصيف  به 

تضاد می باشد. )سبحان الله عما يصفون(
درآن . 2 موصوف؛  است  قطبی، جهانی  جهان تک 

هيچ�گونه تضادی وجود ندارد و فاقد بعُد زمان و 
مكان می باشد.

جهان دو قطبی يا جهان تضاد، كه در آن فهم هر . 3
به فهم ضد آن بستگی دارد؛ مانند روز و  چيزی 

شب، خوب و بد، و ... .
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• اصل
از ديد ناظری كه در جهان تک قطبی قرار دارد، بعُد 
زمان و مكان وجود ندارد، از اين رو گذشته و آينده 
وجود  به  ثانيه  صفر  در  هستی  جهان  و  نداشته  وجود 
اطلاعات  اكنون  هم  لذا  است،  پذيرفته  پايان  و  آمده 
)جهان  او  نزد  آنجا  در  جهان  آيندۀ  و  حال  و  گذشته 
تک قطبی( موجود است. مطابق اين نظريه، سرنوشت 
انسان مشخص است، ولی به انسان تحميل نشده و آن 
چه وجود دارد، ماحصل اختيار انسان می باشد و انسان، 
بی اراده و عروسک خيمه شب بازی به حساب  نمی آيد. 
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• اصل
انسان به دو منظور به دنبال مسائل ماورائی می رود:

الف: كسب قدرت، به منظور برتری�طلبی و رجحان بر 
معركهگيری، كه  و  قدرت نمايی، خودنمايی  ديگران، 
برای  می شود.  شخص  در  منيتّ  و  غرور  ايجاد  باعث 
نقض  و  افراد  وجودی  و  شخصی  حريم  نقض  مثال، 
تقدس وجود افراد )بيت الله(، مانند فكرخوانی و نفوذ 
در ديگران و نيز نقض عدالت الهی مانند آينده بينی، 
طالع بينی، همچنين نقض ستارالعيوب بودن الهی مانند 
خواندن شخصيت افراد كه منجر به آشكارسازی معايب 

شود، نقض اختيار انسان و ... .
ب: كسب كمال در اين مرحله از زندگی انسان بر روی 
بالقوۀ الهی است  كرۀ زمين، به معنای رسيدن به توان 
و رسالت اصلی انسان، حركت از كثرت به وحدت و 
درک يكتايی جهان هستی و رسيدن به روشن�بينی به 
منزلۀ روشن ديدن و رسيدن به وضوح شناخت، فهم و 
درک از جهان هستی و پی بردن به هدف خلقت متعالی 

است )درک بالقوۀ خدايی بودن(.
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• اصل
بالقوۀ  توان  درک  به  می تواند  فقط  جسم  در  انسان، 
خدايی بودن خود پی  ببرد و قادر نيست آن را بالفعل 
نمايد. به عبارتی، هيچ�كس در جسم خدا نخواهد شد. به 
عبارت ديگر، خدا خلق می كند و انسان درک می�كند. 
كمال در جسم به معنی رسيدن به توان بالقوۀ الهی است. 

اين ادراک�های بالقوه عبارتند از:
- درک »نفخت فيه من روحی- انا الحق« و اين كه 
او در مركز وجود ما قرار دارد )درک بيت و بيت 

الله(.
- درک يكتايی وحدت و تن واحده بودن جهان 

هستی )تجليات الهی(.
- درک هوشمندی و نقشۀ عظيم الهی و هدفمند 

بودن جهان هستی.
- درک بی عيب و نقص بودن جمال يار )عاشق 

در جمال يار، نمی تواند نقص مشاهده نمايد(.
- درک حضور يار و رسيدن  به مقام بی قبلگی 

)فاَيَنمَا توَُلوا فثَمََّ وَجهُ الله(.
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• اصل
بر ضد آن  نيرويی  به سوی كمال،  مقابل حركت  در 

وجود دارد.

• اصل
عبادت، يعنی عبد بودن و به جا آوردن رسالت بندگی. 
عبادت بر دو نوع است: عبادت نظری و عبادت عملی. 
عبادت نظری، ارتباط كلامی  با خداوند و عبادت عملی 
در خدمت خداوند بودن است و چون او بی نياز از هر 
می تواند  صرفاً  ما  خدمت  اينرو  از  می باشد،  ما  عمل 
نتيجه، عبادت عملی  او شود. در  به تجلياّت  معطوف 
به  در خدمت جهان هستی بودن است؛ يعنی خدمت 

انسان، طبيعت و ... .



عرفان حلقه     74

• اصل
انگيزۀ عبادت بر سه نوع تقسيم می شود:

- عبادت بردگان يا عبادت از روی ترس )مرگ و 
قبر و دوزخ و ...(.    

- عبادت مزدوران يا عبادت از روی طمع مزد و 
پاداش )بهشت و حوری و ...(.

- عبادت آزادگان يا عبادت از روی عشق الهی. 
نوع عبادت و خواستۀ هركسی، بستگی به ميزان 
درک و فهم او از خداوند دارد، و همان گونه كه 
يک بچه آب�نبات�چوبی را به دنيايی از آگاهی ها 
ترجيح می دهد، ممكن است كه كسی هم، حوری 
حلقه،  عرفان  در  دهد!  ترجيح  الهی  عشق  به  را 

عبادت از روی عشق الهی مورد نظر می باشد.
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• اصل
بيت�الله فقط به انسان اطلاق می شود، زيرا تنها مكانی 
است  دميده  آن  در  خود  روح  از  خداوند  كه  است 
حريم  به  شدن  نزديک  لذا  روحی(  من  فيه  )نفخت 
انسانها، بايد با تقدس كامل صورت گيرد و هيچ انسانی 

حق تجاوز به حريم ديگران را نخواهد داشت.
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• اصل
در برخورد انديشه ها و در جريان عمل، كارايی و بهتر 
بودن افراد مشخص می گردد. بنابرين، هركس كه بگويد 
من بهتر هستم، دليل بر خامی  و شيطانی بودن او است. 

)اصل اجتناب از انا خير منه(

• اصل
دنيا، محل پيوند واقعيت و حقيقت است.

و  شده،  واقع  و  افتاده  اتفاق  كه  است  چيزی  واقعيت، 
حقيقت، علت وجودی و ماهيتی و درونی پشت پردۀ 

واقعيت است.
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• اصل
به  و  گذشته  عبارت«  تكرار  و  »مانترا  مرحلۀ  از  ذكر 
معنی »ياد او« مورد استفاده قرار گرفته و پس از آن به 
معنی »حس حضور« ارتقاء پيدا می كند، زيرا »ياد« در 
خصوص غايب صورت می گيرد، ولی او حاضر است.

• اصل
زير  مراحل  از  او  نام  خواندن  كيفيت  ارتقاء  و  درک 

می گذرد:

من دون الله  يا الله  الله  الله )زبانی(  الله )قلبی( 
 الله )وجودی(  حس حضور )بی�نامی  الله(.
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• اصل
انگيزۀ اعمال مثبت انسان، رسيدن به كمال است، بنابراين 

هيچ منتی بر خدا و خلق خدا نمی باشد.

• اصل
رضای خدا در آن است كه انسان خود را به او برساند.
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• اصل
مقامی  است  بالاترين  صالح،  مقام  زمينی،  زندگی  در 
كه انسان می تواند به آن برسد و »عملوا الصالحات��� « به 
كليۀ اعمالی اطلاق می شود كه انسان را به اين مصالحه 

نزديک می سازد.
صالح، كسی است كه به صلح رسيده و اين مصالحه 

عبارت است از:
-  صلح نسبت به خود 

-  صلح نسبت به جهان هستی 
-  صلح نسبت به خدا

-  صلح نسبت به ديگران
صلح با ديگران، سخت ترين بخش اين مصالحه محسوب 
شده، گذر اصلی اين عرفان است و دليل انتخاب درمان 
برای شروع اين سير و سلوک، جهت نزديكی به ديگران 
و درک بيچارگی انسان و رسيدن به اين كه انسان قابل 
ترحم می باشد، بوده است؛ تا در اين مرحله، اين مصالحه 

بهتر انجام گيرد.
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• اصل
صبر به معنی عدم ديكتاتوری و تعيين تكليف نسبت به 
زمان است. بنابراين، صابر كسی است كه نسبت به زمان 
ديكتاتور نبوده و نسبت به آن تعيين و تكليف ننمايد. 

)صابر بودن يكی از شرايط دريافت آگاهی است(
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• اصل
از آنجا كه فلسفۀ خلقت انسان صرفاً جهت كسب كمال 
و حركت از عالم كثرت به وحدت است و اين حركت 
همۀ  اينرو  از  است،  توجيه پذير  انسان  اختيار  مبنای  بر 
حركتهای انسان بايد نتيجۀ تفكر، تدبر و تعقل او باشد؛ 
به گونه ای كه بتواند مسؤليت آن را قبول نمايد، لذا اين 
انسان  اختيار  از  غير  نمی تواند محصول چيزی  حركت 
را مخدوش  انسان  اختيار  بنابراين، هر عاملی كه  باشد. 
او  از  داده،  سوق  بی اختياری  سمت  به  را  او  نموده، 
عروسک خيمه شب بازی بسازد و يا او را مهرۀ بی اختياری 

نشان بدهد، مذموم است؛ مانند طالع بينی و ... .
به عبارتی، رفتن به سوی كمال نمی تواند نتيجۀ كار با 
اعداد و ارقام و سپردن امور به چيزهايی غير از انسان باشد.
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• اصل
كار زمينی با قانون زمينی.

• اصل
آنچه برای خود نمی پسندی، بر ديگران نيز نپسند.

• اصل
قضاوت فقط مختص خداوند است.
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• اصل
دارد.  ارجحيت  مناسک  و  مراسم  بر  معرفت،  درک 

بدون درک معرفت، هيچ مراسمی ارزشمند نيست.

• اصل
دين، مجموعۀ قوانين و مقررات هدفمند برای انسان و 
جامعه می باشد و بر اساس حكمت، شعور و هوشمندی 
الهی، از ضروريات وجودی آدمی  است كه رفع موانع 
آشكار و نهان مسير تعالی را برای انسانها هموار می سازد. 
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• اصل
انسانها برای رسيدن به كمال و تعالی، نيازمند راهنماهايی 
هستند كه آنها را واسطه های هدايت می ناميم. هر چيزی 
اعم از انسان، حيوان، نبات و جماد كه به هر نحو و شكلی 
در راستای شناسايی و درک قوانين حاكم بر جهان هستی، 
اين زمره می باشد. واسطه های  نمايد، در  انسان را ياری 
دينی نيز به افرادی اطلاق می گردد كه به دليل خصوصيات 
منحصر�به�فرد خود در اين رابطه، در رمز گشايی آگاهی ها 
و تبديل آن به زبان سادۀ كاربردی و انتقال آن به همنوعان 
خود همت گمارده، معلم و الگوهای شاخص برای بشريت 

و انگشتهای اشاره به سمت وحدت می باشند.
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• اصل
هر  و  گناه  نمايد،  دور  از كمال  را  انسان  كه  عملی  هر 
عملی كه انسان را به كمال نزديک سازد، ثواب محسوب 

می شود.

...................................................................................
در خاتمه، نظر به اينكه كليۀ مطالب مطروحه در چارچوب 
عرفانی می تواند به صورت اصولی ثابت در اساسنامه مطرح 
شود، لذا در دفترهای بعدی ساير اصول قيد خواهند شد تا 

به عنوان مرجعی برای كليۀ مباحث مورد نظر قرار بگيرد.
با آرزوی توفيق الهی    
محمدعلی طاهری   


